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آرزوی ما رفتن به کربلاست
از اتباع افغانستانی است. خســته از يک روز کار در گرمای مردادماه، دست های 
پينه بســته اش را روی پرچم های ســياه می گــذارد و پيشــانی اش را روی نام 
بامسمای ابوالفضل (ع) می چسباند و های های گريه می کند. همسرش به پسر 
جوان می گويد: آرزوی ما رفتن به کربلاست. حتماً امام حسين (ع) صدای ما را 
می شنود. چشم اميد داريم مرزهای زمينی کربلا دوباره باز شود و آقا يک روز ما 
را هم بطلبد. نوه های پيرمرد دوره اش می کنند. عشــق به حسين (ع) نه پيرمی 
شناسد نه جوان، نسل به نسل، سينه به ســينه بر قاب دل های مسلمانان نقش 
می بندد. توزيع ماسک، مواد ضدعفونی کننده و اطعام اهالی کوره پزخانه توسط 
خادمان کاروان نسل حسينی انجام می شود. به هر خانه يک پرچم اهدا می شود. 

ديوارها سياه پوش می شوند. جنب و جوش خادمان کاروان تماشايی است.

با روضه حسین (ع) نفس تازه می کنیم
امسال کاروان عزاداری «نسل حسینی» به همت ســازمان تبلیغات اسلامی راه افتاد تا هم زمان با دهه نخســت ماه محرم، چراغ عزای حسینی را در 
مکان هایی روشــن کند که اهالی آن امکان حضور در هیئت ها را نداشــتند. قرار بود هم دم روضه بگیرند، هم در و دیوارها را با پرچم هایی که به شــعار 
زیبای «ما نسل به نســل در پناهت هســتیم» منقش بود، ســیاه پوش کنند؛ به همین دلیل خادمان نســل حســینی پای کار کاروان آمدند؛ یک روز به 
گرم خانه رازی رفتند و دل به دل کارتن خواب ها دادند، یک روز به ایستگاه آتش نشانی و یک روز به بیمارستان رفتند و با اهدای پرچم و یک دم روضه، 

خستگی را از تن مدافعان سلامت بیرون کردند. روایت ما از یک روز حضور کاروان نسل حسینی در کوره پزخانه خاورشهر را بخوانید.

نسل حسینی

با ورود کاروان نسل حسینی به کوره پزخانه خاورشهر حال و هوای محله رنگ و بوی دیگری گرفت

چه خوب شد یاد ما کردید
 پيرزن زير آفتاب نسبتاً داغ مرداد در کوره پزخانه های خاورشهر نشسته که نگاهش 
به پيچ جاده و ماشين های ون می افتد. ســواد ندارد، اما انگار با همان سواد نداشته، 
می توانســت بخواند که روی پرچم های ســياه نصب شده بر ماشــين نام آشنای 
حسين(ع) نوشته شــده اســت.  اشــک راهش را روی صورت آفتاب سوخته اش 
باز می کند. آن ها که مشــغول کار هســتند و آجرها را زير آفتاب جابه جا کنار هم 
می چينند، با صدای روضه که از بلندگوی ماشــين به گوش می رسد دست از کار 
می کشند و به سمت ماشين ها می آيند. دخترکان کوچک هم از خانه های کوچک 
و تودرتو که کنار کوره ها ساخته شده اســت، بيرون آمدند. پيرمرد موتورسوار ترمز 
می کند و متعجب از اين حضور و اين هيئت سيار، صدايش را در گلو می اندازد و به 
نوجوانان و جوانان هيئتی می گويد: «چه خوب شد ياد ما کرديد، خدا خيرتان بده».

خانه هایتان را سیاه پوش می کنیم
خادمان حسينی پرچم به دست از ماشين ها پياده می شوند. قرار گذاشته بودند 
در و ديوار خانه های کنار کوره پزخانه ها را ســياه پوش کنند؛ با همان پرچم هايی 
که رويش نوشته شده «ما نسل به نســل در پناهت هستيم». دخترکان کوچک 
هم با ذوق عجيبی به طرف کاروان می دوند تا پوسترها و پرچم های حسينی را از 
مسئولان کاروان بگيرند.  چشمان زن جوان ساکن کوره پزخانه به تصوير ضريح 
امام حسين (ع) که روی يکی از بنرها نقش بســته می افتد.  گريه امان نمی دهد 
و به پســر جوان می گويد: «ما اينجا خيلی غريبيم. فراموش شده ايم. پارسال هم 
هيئتی ها به کوره پزخانــه آمدند و دل مان را به کربلا بردنــد. جانم به قربان امام 
حسين(ع) که محرمش بهانه ای شد تا شــما يادی از ما کنيد». پيرمردی دورتر 

نشسته و با حسرت کاروان را نظاره می کند. اينجا دل ها کربلايی شده است.


